
 آوری اجتماعی در زمان جنگ نقش باور به آخرت و شهادت در تاب 

 * زاده الاسلام والمسلمین دکتر احمد فلاححجت

 اشاره 
این نوشتار در پی پاس  به این پرسش است که چگونه باور به شهادت و آخرت در شرایط تهدیــد  

شــود، تجربــه جنــگ  آوری مــردم تبــدیل می های جنگ، به عامل مؤثری در افزایش تاب و ناامنی 
آوری در شــرایط تهدیــد و نــاامنی، یکــی از  روشــنی نشــان داد تــاب ( به 1404رمضــان )اســفند  

ترین مباحث مرتبط با مطالعات اجتماعی است. جوامع مختلف در مواجهــه بــا تهدیــدهای  مهم 
شــوند؛ امــا  امنیتی و جنگ، برخی دچار فروپاشی روانی، سردرگمی جمعی و کاهش انسجام می 

برخی با وجــود شــدت فشــارهای بیرونــی، از خــود مقــاومتی پایــدار، انســجامی بیشــتر و امیــد  
ای از عوامل اقتصــادی،  ها را به مجموعه دهند. پژوهشگران معمولًا این تفاوت تری بروز می افزون 

که یکی از عوامل مــؤثر در بســیاری از  دهند؛ درحالی شناختی و تاریخی نسبت می فرهنگی، روان 
ویژه در جهان اسلام، نقش باورهای دینی و به طور خاص ایمــان بــه شــهادت و  مناط  مذهبی به 

دهد تــا تهدیــد و نــاامنی را نــه پایــان راه، بلکــه  آخرت است. این باورها به انسان مؤمن امکان می 
ای از مسیر حرکت تکاملی« بداند و با امید بــه پــاداف الهــی، عــدالت نهــایی و زنــدگی   مرحله 

ها و فشارهای ســنگین عبــور کنــد. ایــن نگــرف موجــ  افــزایش  حقیقی در جهان دیگر، از رنج 
ســازد کــه توانــایی  ای می شود و از آنهــا مجموعــه ها می ظرفیت تحمل و مقاومت در افراد و گروه 

کوشــد تــا بــا اســتفاده از منــابع  کنند. این مقاله می  ایستادگی طولانی« در برابر بحران را پیدا می 
 معتبر به تبیین این موضو  بپردازد. 

 آوری تعریف تاب 
آوری در اصطلاح عمومی به معنای تحمل سختی و ناملایماتی است که بــر انســان تحمیــل  تاب 

 

 عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاه  اسلامی قم.* 

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی 
 سال پنجم ـ شماره هشتم 

 1405بهار و تابستان  
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آمیز بــه حالــت قبلــی پــ  از  شود. این وامه در اصطلاح علمی یعنی برگشت سریع و موفقیت می 
آوری این اســت کــه  های تاب بروز یک ضایعه و فرایند مقابله با حوادم و پیامدهای آن. از ویژگی 

آمــوزد چگونــه بــا  و انســان می   1رســاند انسان را در عبــور ســالم از مشــکلات زنــدگی یــاری می 
مشکلات، تهدیدها، فشارها و مسا لی از این قبیل سازگار شود و با وجود این، مسیر خود را ادامه  

ها از سر ناچاری و تحمــل چیــزی  آوری در فرهنگ غربی، معادل تحمل سختی دهد. مفهوم تاب 
مثابــا یــک فضــیلت اخلاقــی  با کراهت است؛ اما در مفاهیم اسلامی، معادل صــبر اجتمــاعی به 

است که در فرهنگ دینی هم بر آن ترکیــد شــده اســت؛ بــا ایــن تفــاوت کــه صــبر دارای ابعــاد و  
های مورد تریید شر  است و اقسام مختلفی دارد؛ مانند صبر در جنگ )شجاعت(، صــبر بــر  جنبه 

های زندگی مادی آن هم  آوری بیشتر در برابر سختی کف نف  از محرمات )تقوی( ... . وامه تاب 
 رود. از نظر عمومی به کار می 

 آوری در فرهنگ اسلامی تاب 
دانــد؛ یعنــی مواجهــه بــا  آوری را ســنت الهــی در خلقــت دنیــا می تاب  روایاتی از اهل بیت 

توان از آنها شانه خالی کرد؛ اما مهم ایــن اســت  های الهی است و نمی مشکلات بخشی از سنت 
هایی کــه  با وجود تمامی مصیبت   که با سربلندی در برابر مشکلات مقاومت شود. امام سجاد 

ب   فرماید:   آوری می بر ایشان در حادثه کربلا و پ  از آن فرود آمد، درباره تاب  حـَ
َ
ة أ نْ جُرْعـَ ما مـِ

بْر  ؤْمِنٌ بِصـَ هـا مـُ ةُ مُصـیبَة رَدا وْ جُرْعـَ
َ
م، أ ؤْمِنٌ بِحِلـْ ها مـُ هِ مِنْ جُرْعَتَیْنِ: جُرْعَةُ غَیْظ رَدا نــزد    2: إلی اللِّ

تر از یکی از این دو حالت نیست: حالــت خشــم و عصــبانیتی کــه  خداوند متعال حالتی محبوب 
 مؤمن با بردباری از آن بگذرد و دیگری حالت بلا و مصیبتی که مؤمن آن را با شکیبایی بگذراند«. 

 آوری اسلامی فرایند تاب 
ای قــوی، تــوان کــافی )در ســطح فــردی و اجتمــاعی( و  ها همواره نیازمند انگیــزه پذیرف سختی 

محیط آماده برای آن است. این انگیزه اگر فقط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا ناشی از هــر چیــز  
ویژه اگر مشکلات طــولانی باشــد، ضــعیف شــود یــا  دیگری باشد، ممکن است در گذر زمان به 

آوری برآمده از نگاه دینی باشد، شرایط کــاملًا متغیــر خواهــد بــود؛  فروبپاشد؛ اما اگر انگیزۀ تاب 
 

های برآمده از ایمان به آخرت در تــاب آوری و صــبر از دیــدگاه ریا و دیگران،  نقش شناخت. محمدجواد سقای بی1
 . 24قرآن«، ص 
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 اند از: هایی دارد که عبارت آوری دینی ویژگی زیرا تجربه تاب 
 . نيت خالصانه و عمل بر مبنای آن ۱

گــاه خــود را در  های مؤمنان، شناخت زمانه و تعیین نقش خود اســت. مــؤمن هیچ یکی از ویژگی 
داند واکنش متناس  با  کند، بلکه وظیفه خود می برابر مسا ل اجتماعی و دینی بلاتکلیف رها نمی 
آوری اجتماعی در گام اول، نیت الهــی را مــدنظر  هر شرایطی را بروز دهد. مؤمنان در شرایط تاب 

آوری چون به نیت الهی است )با هدف نپذیرفتن ظلم(، خشــنودی  دهند. از نظر آنها تاب قرار می 
ذِينَ  سورۀ  رعد« آن را توصــیه کــرده اســت:     22خدا را به همراه دارد؛ چراکه خداوند در آیا   َ الََََّ

دْسَءُ  ا َ عَلًَنِيَة  َ يَََ ا سَعَقْنَاهُمْ لِر َّ لًَةَ َ أَنْفَقُوا مِمََّ هِمْ َ أَقَامُوا الصََّ نَةِ  صَبَرُ ا ابْتِغَاءَ َ جْهِ سَبَِّ  نَ بِالْحَسَََ
اسِ  ئَةَ أُ لَئِكَ لَهُمْ عُقْبَِّ الدََّ يَِّ ه پروردگارشــان  السََّ : و ]خردمندان  کسانی هستند که برای جلــ  توجــّ

پا داشتند واز آنچه روزیشان کردیم، پنهانی و آشکارا انفاق کردند و بــدی  صبر پیشه کرده و نماز به 
 کنند که سرای آخرت مخصوص آنهاست«. را با نیکی پاك می 

شــدنی و گذراســت و همــه  ها تمام داند که سختی خوبی می مؤمن هنگام مواجهه با سختی به 
ونَ شدنی است:   چیز جز پروردگار عالم نابود  هِ تُرْجَعََُ   1: كُُ َّ شَْ ءٍ هَالِكص إِلَاَّ َ جْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ َ إِلَيََْ

هر چیزی جز ذات خدا از بین خواهد رفت، فرمــانروایی ]بــر همــه جهــان هســتی  مخصــوص  
 اوست و به سوی او بازگردانده خواهید شد«.  

 . سپردن امور به دست خدا )توکل( ۲
سپارند؛ یعنی با اینکه تمام تلاف خــود را بــرای  مؤمنان به توصیا قرآن، کارهای خود را به خدا می 

دانند که خدا بهترین پایان را برای کــار  کنند و می گیرند، توکل به خدا می حل مشکلات به کار می 
آوری را بــرای جامعــه مؤمنــان  زند. خدای متعال برای اینکه از نظر روحی و روانــی، تــاب رقم می 

رو  پــذیر اســت؛ ازایــن ها پایان آسان کند، هم به به آنها دلگرمی و هم امیدواری بــه اینکــه ســختی 
نَ فرماید:   می  هُمْ يَحْلَمُونَ كَمَا تَحْلَمُونَ َ تَرْجُونَ مََِ َِ إِنْ تَكُونُوا تَحْلَمُونَ فَإِنََّ   َ لَا تَهِنُوا فِ  ابْتِغَاءِ الْقَوْ

ا  كِيم  َِ ا  هُ عَلِيم  هِ مَا لَا يَرْجُونَ َ كَانَ اللََّ و نباید در جنگ با دشمن سستی کنید؛ که اگر شما بــه    2: اللََّ
کشند؛ با این تفاوت که شما به  افتید، آنها ]دشمنان  نیز ]از دست شما  رنج می رنج و زحمت می 

لطف خدا امیدوارید، ولی آنها امیدی ندارند و خدا دانــا و حکــیم اســت ]و امیــدواران را محــروم  
 سازد «. نمی 
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 . تضمين پيروزی در این دنيا ۳

آوری )به قصد رضای خدا( را تضمین کرده است؛ یعنی نتیجه  خدای متعال موفقیت این نو  تاب 
مْمِنِينَ فرماید:   یقین پیروزی است؛ زیرا در سورۀ  روم« می آن به  رُ الْمََُ ا عَلَيْنا نَصََْ قًّ َِ و    1: َ  كانَ 

حقی که بر ماست، این است که مؤمنان را پیروزی ببخشیم«. خدای متعــال بــه مؤمنــان تضــمین  
یقین از  سر بگذارند، به دهد که اگر پایداری بورزند و آن شرایط دشوار را با شکیبایی خود پشت می 

شوند. این نو  از تحمل که انگیزه الهــی دارد، دشــوار  آیند و پیروز می آن شرایط سربلند بیرون می 
دَ  است؛ چراکه با یاری خدا همراه خواهد شد و قرآن به همین موضو  اشاره دارد:    فَاصْبِرْ إِنَّ َ عََْ

ذِينَ لا يُوقِنُونَ  كَ الَّ نَّ جٌّ َ  لا يَسْتَخِفَّ َِ هِ  پ  ]در برابر مشکلات  صبر کن. وعدۀ الهــی عملــی    2: اللَّ
بــاره در داســتان  این شود و ]مبادا دشمنان  تو را سبك کنند ]که دست از مقاومت برداری «. در می 

جنگ اُحد آمده است که پــ  از شکســت مســلمانان و شــهادت تعــداد چشــمگیری از ایشــان،  
مشرکان قریش به فکر افتادند که با تعقی  مسلمانان مدینه را غارت کنند. آنها )قریش( در جــایی  

نــازل شــد و گفــت: یــا    الاسد توقف کردند. در این هنگام جبر یل بر رسول خــدا به نام حمراء 
دهد که لشکر دشمن را دنبال کنی و کسانی کــه بــا تــو در ایــن تعقیــ   محمد، خداوند فرمان می 

شرکت نمایند، باید از افرادی باشند که در جنگ احد به آنها جراحتی وارد آمده باشد. بعد از ایــن  
هــای خــود  فرمان، اصحابی که در جنگ احد جراحت و زخم دیده بودند، درصدد مــداوای زخم 

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ  گونه آمده است:   برآمدند تا در فرمان خداوند شرکت کنند. نتیجا کارشان هم این 
هِ  بَعُوا سِضْوَانَ اللََّ هِ َ فَضٍْ  لَمْ يَمْسَسْهُمْ لُوءص َ اتََّ پ  این مجروحــانی کــه بــرای بــار دوّم    3«. مِنَ اللََّ

شبانه به دشمن حمله کردند؛ دشمن کــه غــافلگیر شــده بــود، تارومــار شــد و    4آماده دفا  شدند، 
کننــد و  های دشمن را که ترسیده و فرار کرده بود، مصــادره  مسلمانان توانستند بخشی از موجودی 

تنها توطئه را خنثی کردند، بلکه درآمدی هم بــرای  غنیمت بگیرند و با خود به مدینه بیاورند. آنها نه 
ایــن   5گیری دولت اسلام است، بــه وجــود آوردنــد. حکومت پیغمبر در سال سوم که اوایل شکل 

غنیمت میان کسانی که در این حمله شرکت کرده بودند، به طور مســاوی تقســیم شــد و بخشــی  
 برای امور ادارۀ مدینه به کار گرفته شد. 
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 . پاداش اخروی  ۴

های  ، بدانیــد کــه ســختی الله کند که ای پیروان محمد رســول قرآن کریم به این نکته اشاره می 
اقوام پیشین بیشتر از شما بود؛ ولی آنها تحمــل کردنــد و پــاداف ایــن تحمــل، پیــروزی دنیــوی و  

 فرماید:  بهشت اخروی بود. خداوند می 
 ََ تْهُمُ الْبَحْل ذِينَ ةَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّ ا يَحْتِكُمْ مَثَُ  الَّ ةَ َ  لَمَّ سِبْتُمْ أَنْ تَدْةُلُوا الْجَنَّ َِ  َْ اءُ َ   أَ

ذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتِّ  لُوُ  َ  الَّ ِّ يَقُوَ  الرَّ تَّ َِ اءُ َ  عُلْزِلُوا  رَّ هِ   الضَّ هِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَََّ نَصْرُ اللَّ
توانید داخل بهشت شوید، بــدون اینکــه در ای اهل ایمان، گمان مکنید که می  1:قَرِيبص 

که پــیش از شــما گذشــتگان نیــز مــورد آزمــایش قــرار معر  آزمایش درآیید. همچنان
گاه که پیامبران و پیروان آنان از پروردگار مــدد ها گردیدند، تا آنگرفتند و دچار ناگواری

فرما ی، در آن هنگام به پیــامبران وحــی نمــودیم خواستند که بارالها، کی ما را یاری می
  2که کمك و یاری پروردگار نزدیك است.

 گونه ترکید کرده است: در حدیثی قدسی این   آوری را رسول خدا پاداف اخروی این نو  تاب 
  مَ وْ یـَ   هُ تـُ ثْ عَ بَ   وَ   دیقاً صـَ   هُ تـُ بْ تَ ی کَ ارِ مـَ عْ نَ لِ   رَ کَ شـَ   فرـی وَ لـی بَ عَ   رَ بَ صَ   ضاری وَ قَ لِ   مَ لَ سْ تَ سْ اِ   نْ مَ 
ی  مـارِ عْ نَ لِ   رْ کُ یـْ یَ   مْ لَ   فری وَ لی بَ ر عَ بِ صْ یَ   مْ لَ   وَ مَنْ لَمْ یَرْضَ بِقَضَارِي    وَ ین  دیقِ الصِّ   عَ مَ   ةِ یامَ قِ الْ 
 هر کسی در برابر قضای من تسلیم شود و در برابر بلاهــایی کــه بــر 3:ای وَ سِ   اً بِّ رَ   بْ لُ ِْ یَ لْ فَ 

هایم را نماید، او را در درجــه صــدیقین قــرار شود، تاب بیاورد و شکر نعمتاو وارد می
کنم؛ ولی اگر کســی بــه قضــای مــن دهم و او را روز قیامت با صدیقین محشور میمی

راضی نباشد و بلا را تحمل نکند و شکر نعمت نکنــد، بــه ســراغ خــدای دیگــری بــرود 
 دهم . ]چون من به او پاداشی نمی

کننــد، تضــمین  خدای متعال پاداف اخروی )اجر صابران( را برای کسانی که در راه خدا صبر می 
ْ فرمایــد:   عمــران« می ســورۀ  آل   155طور که در آیا  کرده است؛ همان  كُمْ بِشَََ وَنَّ نَ  َ  لَنَبْلََُ ءٍ مََِ

ابِرِينَ  رِ الصَََّ راتِ َ  بَشََِّ مَََ ِ  َ  الثَّ نْفََُ واِ  َ  الََْ مََْ : مــا شــما را بــا  الْخَوْفِ َ  الْجُوعِ َ  نَقْصٍ مِنَ الََْ
رفــتن  بین هایی مانند ترس، گرسنگی، نابودشدن امــوال، بیمــاری یــا مــردن اطرافیــان یــا از سختی 

 

 .214. بقره: 1
اطیب البیان فى تفسیر ؛ سیدعبدالحسین طی ، 187، ص 2، ج انوار درخشان. سیدمحمدحسین حسینی همدانی، 2

 .410، ص 10، ج القرآن
 .۶5، ص 10، ج مفاتیح الغیب. ابوعبدالله فخرالدین رازی، 3
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کنیم؛ ولی خوشا بــه حــال صــابران«. ســپ  در آیــا نهــم ســورۀ  زمــر«  محصولات آزمایش می 
ساب فرماید:   می  ِِ ابِرُ نَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ  ِّ الصَّ ما يُوَفَّ : خدای سبحان هــر عمــل نیکــی را طبــ   إِنَّ

رُ  فرمایــد:   دهد«؛ برای مثال می محاسبه و مقیاس معلومی جزا می  هُ عَشََْ نَةِ فَلَََ مَنْ جاءَ بِالْحَسَََ
فرمایــد:  آنهــا  برد«؛ اما دربــاره صــابران می برابر ثواب می هر کسی کار نیک کند، ده   1...:   أَمْثالِها 

 2بدون حساب عطا خواهند شد«. 

 آوری رابطۀ شهادت و تاب 

 آوری . تأثير باور به شهادت بر تاب ۱

ای ارزشی در مفاهیم اسلامی است که بــاور بــه آن، تــاب مقاومــت را بســیار بــالا  شهادت مقوله 
نهــد کــه بــه آن معتقدنــد و ســپ  جامعــه را متــرثر  برد و ترثیر مستقیمی نخست بر افرادی می می 
شــدگان مکتــ  شــهادت(، اســتقامت  کند. نخستین ویژگــی باورمنــدان بــه شــهادت )تربیت می 

العاده در برابر مشکلات است. ازآنجاکه پیروان این مکت  از نظر معنوی دارای مرات  عــالی  فوق 
کوشند این روحیا خود را با بردباری در برابر مشکلات حفظ کنند.  اخلاق و معنویت هستند، می 
بخشد که حتی حاضر نیستند کمترین احســاس نــاراحتی از خــود  این بردباری به آنها نیرویی می 

شــود. اینــان بــه  شدن اجر عملشــان می بروز بدهند؛ زیرا از نظر آنها این بروز ناراحتی موج  کم 
نَةً وَ  توجه دارند که فرخود:    روایت امام رضا  هُ لَهُ حَسـَ خِیهِ الْمُؤْمِنِ کَتَبَ اللا

َ
مَ فِي وَجْهِ أ مَنْ تَبَسا

بْه  هُ لَهُ حَسَنَةً لَمْ یُعَذِّ    3«. مَنْ کَتَبَ اللا
آوری دربرابــر  آمیز مربــوط بــه تــاب های رشــادت سیرۀ شهیدان دفا  مقدس مملــو از داســتان 

ساله اســت.  مشکلات است. یکی از زیباترین آنها، داستان شهید فرانسوی جنگ تحمیلی هشت 
شمسی در شهر پاری  متولد شد. پدرف با نــام محمــد از    1343مروم ایمانو ل کورسل در سال  

جــا مانــدگار شــد. مروم بــه تبعیــت از  مهاجران تونسی بود که برای کار به فرانسه آمــد و در همان 
مادرف مسیحی بود تا اینکه در نوجوانی همراه پدرف برای کار به تون  رفت. در آنجــا عربــی را  
آموخت و با دین اسلام آشنا شد و پ  از تحقیقاتی در مورد دین اسلام، به این دیــن گــرایش پیــدا  
کرد. در زمان مدرسه با کانون دانشجویان مســلمان در فرانســه آشــنا شــد و در آنجــا مشــغول بــه  

 

 .1۶0. انعام: 1
 . 221، ص 2، ج تفسیر آ ان. محمدجواد نجفی خمینی، 2
 .120، ص 12، ج تفصیل و ائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشريعة. شی  حر عاملی، 3
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سنت بود، با آشنایی بیشتر با مذه  شیعه به طور رســمی  فعالیت شد. مروم که تا آن زمان از اهل 
گیــرد  شیعه شد و اسم خود را به کمال تغییر داد. کمال پ  از تشرف به مذه  شیعه، تصمیم می 

بــه    13۶1به ایران سفر کند تا ضمن بازدید از ایران، علوم اسلامی را نیز در آنجا یاد بگیرد. او سال  
ایران مهاجرت کرد و راهی شهر قم شد. بعد از مدتی حضور در مدرسه علمیه حجتیــه، تصــمیم  

نوشــته علامــه    شففیعه در ا ففلام های دینــی را بــه زبــان فرانســه ترجمــه کنــد. کُتــ   گرفت کتاب 
ر ففالة  ،  نگاشــتا امــام خمینــی   چهل حديث ،  اثر شهید مطهری   مسئله حجاب ،  طباطبایی 

های وی هستند. با شــرو  جنــگ تحمیلــی، کمــال علاقــه  و ... از ترجمه   امام سجاد   الحقوق 
کردند. پ  از چند بار  زیادی به شرکت در جنگ داشت؛ اما مسئولان با این موضو  مخالفت می 

پیگیری برای رفتن به جبهه، با راهنمایی بعضی از دوستانش، از طری  ســپاه بــدر کــه مخصــوص  
نــام کــرد و بــه جبهــه  مجاهدان عراقی بود، پیگیر شد. به این ترتی  در گردان شهید دستغی  ثبت 

اعزام شد. عملیات کربلای دو اولین عملیــاتی بــود کــه در آن شــرکت کــرد. بعــدها در عملیــات  
گوید: در گرمــاگرم  آوری ایشان می مرصاد شرکت کرد. آقای نداوی از مسئولان گردان درباره تاب 

برن )پیــاده( شــده بودنــد، ســه  ( نیروهایی که پشت منافقین هلی ۶7عملیات مرصاد )تیرماه سال  
روز بود که آب و غذا نداشتند و امیدی هم به رسیدن کمک نبــود. هــوای گــرم تابســتان نیروهــا را  

کردند. در همین اوضا ، کمال را دیدم. نگاهم که بــه او افتــاد،  تشنه کرده بود و مجروحان ناله می 
هایش خشک و چشمانش خیلی ضــعیف شــده بــود.  دیدم زبانش مثل استخوان سفید شده، ل  

کنم. بعضــی از  گفت: آقای نداوی، آب نداری، گفتم: نه، بایــد صــبر کنیــد. گفــت: تحمــل مــی 
سیم بــا داد و فریــاد بــه فرمانــدهان  رزمندگان عراقی از وضعیت موجود ناراحت بودند و پشت بی 

شــان شــده  شد، گفت: آقای نداوی، اینها چه کردند. کمال لهجه عراقی را متوجه نمی شکایت می 
کننــد. وقتــی  اند و دارند به فرماندهان شــکایت می است، گفتم: از تشنگی و گرسنگی اذیت شده 

متوجه رفتار آنان شد، با صدای بلند همه را خطاب قرار داد و گفت:  ... ما امروز با این تشنگی و  
شناســید،و امــروز  را نمی  کنیم. شــما امــام حســین دردی مــی هــم   گرسنگی با امام حسین 

گونه باشیم. امروز امــام حســین  را من شناختم. باید حسین  حسینی هستیم، امروز امام حسین 
کنید، ســخنان  طوری می ها شهید شدند. چرا این با این حالت شهید شدند و زخمی شدند و بچه 

هایش که تمام شد، با ناراحتی بلنــد شــد و چنــد قــدمی از مــا  ترثیرگذارف همه را آرام کرد. حرف 
فاصله گرفت. هنوز چند متری دور نشده بود که چند تیر به او اصابت کرد و همان جا روی زمــین  

 1افتاد و شهید شد. 
 

 . 70 - ۶9، ص کمال کور ل: تنها شهید اروپايى دفاع مقدس. محمدصادق حسینی، 1
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  بیــت آوری اســت. شــاعر اهل عیــار تــاب نمادِ تمام   بیت، حضرت زین  در میان اهل 
 سیدحسن خوشزاد درباره ایشان چنین سروده است: 
 احتوورام عشوو  هووم از احتوورام زینوون اسووت

 

 
 صبر را معنا و م هومی بووه نووام زینوون اسووت 

 

 فرش را ما عرش کیمودن نه کار هر کسی اسووت
 

 
 این مسافت هرچه باشد زیر گام زینن اسووت 

 

 عش  یعنووی سوورفرازی سرشنسووتن کوویز یووار
 

 
 گذشووتن در موورام زینوون اسووتسرشوویوه از 

 

 گر چه جووایز نیسووت از بهوور زنووان اموور جهوواد
 

 
 چادر و کوشز نمووادی از  یووام زینوون اسووت 

 

 . کاهش ترس از مرگ  ۲

هــای دشــمنان،  شود؛ زیرا نقطه پایانی تلاف باور به مقوله شهادت سب  کاهش ترس از مرگ می 
ترساندن افراد از فشار حداکثری به قصد فروپاشــی و درنهایــت مــرگ یــا نــابودی جامعــه اســت.  

کــه اگــر  آورند تا طرف مقابــل را بــه تســلیم وادار کننــد؛ درحالی دشمنان این ترس را به وجود می 
شــود. از طــرف دیگــر،  ها از مرگ نهراسند، نقشه دشمن از همان ابتدا با شکست روبرو می انسان 

شود؛ چــون  آورد، بلکه سب  ترساندن دشمن نیز می تنها انسان را مقاوم بار می عش  به شهادت نه 
 کند. نشینی می اجبار عق  رو به کند هیچ ابزاری برای غلبه روانی ندارد؛ ازاین دشمن احساس می 

 . ایجاد حرکت و حس پيروزی ۳

در قاموس فکری باورمندان به شهادت چیزی با عنوان ناامیدی جای ندارد. آنان در مبارزه یا پیروز  
قــرآن کــریم دربــارۀ کســانی کــه   داننــد. رسند که آن را هم پیــروزی می شوند یا به شهادت می می 

ولِهِ  فرماید:   کنند، می امیدوارانه در راهش جهاد می  هِ َ  سَلََُ َ  مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِرا  إِلَِّ اللَََّ
هِ  رُمَّ يُدْسِكْهُ الْمَوْتُ  کند: وقتی  شرن نزول این آیه نقل می   عباس دربارۀ ابن   1«. فَقَدْ َ قَعَ أَجْرُُ  عَلَِّ اللَّ

اهُمُ الْمَلًةِكَةُ والِمِ  أَنْفُسِهِمْ  آیه    ذِينَ تَوَفَّ نازل شد و این آیه در میان مردم مکه پخــش    2...« إِنَّ الَّ

 

 .100. نساء: 1
یقین کسانی که ]با ترک هجرت ازدیار کفر و ماندن زیر سلطه کافران و مشرکان  بــر خــویش ســتم کردنــد ...« .  به2

 (.97)نساء: 
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شد، مسلمانان مکه را سرزنش کرد که اگر در مکه )قبل از فتح شهر به دست رسول خدا( بمیرید،  
لیث به نام جندح بن حمزه گفت به خدا که مــن از  روید. پیرمردی از قبیله بنی مسلمان از دنیا نمی 

شــوم؛ زیــرا دســتور خداســت کــه بــه مدینــه  این آیه استثنا نیستم و اگر در مکه بمیرم، جهنمی می 
رو به فرزندانش امر کرد او را بر تخــت بنشــانند و بــه  سختی بیمار بود؛ ازاین مهاجرت کنیم. اما به 

نعــیم )ده  کیلــومتری مکــه( رســیدند،  مدینه ببرند. مقداری از مسیر را کــه پیمودنــد و بــه منطقــه تز
جا به حال احتضار افتاد. رو به مدینه کرد و گفت: خدایا، این هــم عمــل بــه فرمــان رســول  همان 

کنم با تو بر همان بیعتی که پیامبر با تو بیعت کرد. پیرمرد به همین حــال از  ؛ من بیعت می خدا 
دنیا رفت. این ماجرا در میان مردم سروصدایی به پا کرد. مشرکان گفتند عملش فایده ندارد؛ چــون  

گرفــت؛ ولــی  رســید، پــاداف از خــدا می گفتند اگر بــه مدینــه می به مدینه نرسید. مؤمنان هم می 
گفتا سورۀ  نساء« را نازل کرد:  کســی  ها، آیا پیش نرسید. خدای متعال در پاس  به این جوسازی 

  1اف مهاجرت کند، سپ  بمیرد، پاداشش با خــدای متعــال اســت«. که برای رضای خدا از خانه 
درحقیقت این فرد که از فضل خدا ناامید نشد و کارف را تحت هــر شــرایطی انجــام داد، خــدای  

 متعال نیز پاداف او را داد. 
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